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يا به شماره 30004699 پيامك بزنيد يا با 
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«شرق» با كمك شما خواندنى تر مى شود.

گزارش دوگزارش يك

ــد. خريدار صاحب  ــرش به 400 ميليون تومان هم مى رس هر مت
ــت اما ارزشش از ملك هم بيشتر است. در شهر پر است  ملك نيس
ــرقفلى  و صدها آگهى  ــت فروش و اجاره س از آگهى هاى ريز و درش
«اين ملك با سرقفلى به فروش مى رسد» را بر در و ديوار ساختمان ها 
ــرقفلى ها مانند خانه و ملك  و مغازه ها مى توان ديد. خريدوفروش س
ــنا به فوت و فن بازار نباشد، از اين  ــى بازارى يا آش ــت و تا كس نيس

آگهى ها و معاملات سرقفلى ها و قاعده و قانونش سر در نمى آورد. 
سرقفلى حقى است معنوى كه تاجر براى تقدم در اجاره محل و 
ادامه تجارت در محل كار خود دارد و جزو اموال منقول است. تعريف 
ــاده و شسته ورفته سرقفلى، مجوز كار در يك مكان تجارى است  س
كه متقاضى مى تواند سرقفلى يك مكان تجارى را از مالك آن بخرد 
يا اجاره كند و فرقى نمى كند كه در آن مكان تجارى يا   همان مغازه، 
سرقفلى طلا و جواهر داشته باشد يا سرقفلى پوشاك. سرقفلى يعنى 
اينكه مالك مغازه بدون واگذارى ملك و زمين خود، حق كسب وكار 
در ملك را به مدت نامحدود با اجاره ماهانه با شرايط خاص، به فردى 
واگذار مى كند و بر اساس اين قرارداد، مالك سرقفلى بدون مالكيت 

در زمين مغازه، حق استفاده از مغازه و كسب وكار در آنجا را دارد. 
اتحاديه هر صنفى، از طلا و جواهر تا مشاور املاكى ها و پوشاك 
ــافرتى، مجوز كسب وكار در يك ملك تجارى يا    و دفا تر خدمات مس
همان سرقفلى را براى متقاضيان پس از احراز شرايط موردنظر صادر 
ــرقفلى، بايد به اتحاديه صنف  ــد و متقاضيان براى گرفتن س مى كن
خودشان مراجعه كنند. البته مشاغلى چون سوپرماركت ها و مطب 
پزشكان سرقفلى ندارند و در معاملات هم با عنوان سرقفلى معامله 

نمى شوند. 
ــيار دور برمى گردد؛ در قديم،  ــتان سرقفلى به سال هاى بس داس
وقتى شخصى ملكى را از مالك آن براى كار اجاره مى كرد، مبلغى را 
جداى از اجاره به مالك بابت بازكردن قفل مى پرداخت كه از آن زمان 

تاكنون، عنوان سرقفلى را به اين معاملات اختصاص داده اند. 
ــرقفلى و معاملات آن  ــتاجر، به س در قانون روابط موجر و مس
ــت. البته در قانون روابط موجر و مستاجر از سال  ــده اس اشاره ش
1322 تا سال 1356، نامى از سرقفلى به معناى خودش برده نشده 
ــت اما در جديد ترين و به روز ترين قانون روابط موجر و مستاجر  اس
ــت، فصل دوم اين قانون به موضوع  ــال 1376 اس كه مربوط به س

سرقفلى پرداخته است. 
يكى از مشاوران املاك محله يوسف آباد تهران مى گويد: «سرقفلى 
را هم مى توان خريد و هم مى توان اجاره كرد كه هركدام قرارداد جدا 
از هم دارد.» او مى گويد كه خريدار سرقفلى صاحب ملك نيست اما 
ــت و مى افزايد: «خريدار سرقفلى  ــرقفلى بيشتر از ملك اس ارزش س
ــت كه  ــب وكار در آن فضا را خريده اس مغازه، در حقيقت اجازه كس
ــترى از خود زمين دارد و هر متر سرقفلى، گران تر از هر  ارزش بيش

متر ملك است.»
ــرقفلى ها قاعده و قانونى  ــازار امروز، مظنه س ــى كه در ب در حال
ندارد و موقعيت تجارى قيمت را مشخص مى كند، گويا در گذشته، 
ــرقفلى  ــبه اجاره و فروش س بازارى هاى قديم، فرمولى براى محاس
ــروى، رييس اتحاديه كشورى مشاوران  داشتند. مصطفى قلى خس
املاك مى گويد: «50،60سال پيش، براى تعيين قيمت سرقفلى ها 
ــت. 12 در 20 در 12 فرمول رايج در تعيين  يك فرمولى وجود داش
قيمت سرقفلى ها بود كه 12   همان عدد پى فرمول بود كه به تعداد 

ماه هاى يك سال است.»
ــلاب، قرار بر اين بود كه هر  ــروى ادامه مى دهد: «پس از انق خس
ــدود هفت تا10 درصد بر  ــال يك بار با توافق طرفين چيزى ح سه س
قيمت سرقفلى ها اضافه شود، اگر هم كه مالك بر سر قيمت توافق 
نداشت اما از مهلت مستاجر باقى مانده بود، مستاجر مبلغ را در آن 
دفتر اسناد رسمى كه قرارداد منعقد شده بود، به صندوق دولت واريز 
مى كرد كه اين مبلغ در صندوق به امانات گذاشته مى شد تا در پايان 
ــخ قرارداد، مالك بتواند اين مبلغ را دريافت كند و از طرفى هم،  تاري

مستاجر تمام حقوق مالك را در موعد مقرر پرداخت مى كرد.»
ــروى با بيان اينكه ديگر زمان افزايش مبلغ هر سه سال  قلى خس
يك بار گذشت و تمام شد، مى گويد: «در حال حاضر، قيمت ها در ثانيه 
بالا و پايين مى شوند و همه نگاه ها به قيمت دلار است و ديگر قاعده و 

قانون افزايش قيمت سرقفلى هر سه سال يك بار تمام شد.»
بر اساس به روز ترين قانون روابط موجر و مستاجر، هم امكان خريد 
ــرقفلى هم اجاره آن وجود دارد. به گفته يكى از مشاوران املاك،  س
«وقتى كسى سرقفلى را بدون مالكيت مى خرد، علاوه بر اينكه قيمت 
كل را مى پردازد، ماهانه مبلغى بين 20 تا 30 هزارتومان را هم به مالك 
پرداخت مى كند كه البته تمام اينها توافقى بين مالك و مستاجر است 
و مى تواند قيمت بالا و پايين يا اصلا حذف شود اما در اجاره سرقفلى، 
ــود كه اجاره ماهانه آن هم بر اساس  محدوده زمانى مشخص مى ش

موقعيت مغازه نرخ گذارى مى شود.»
ــتاجر تنظيم شده در سال 76، آمده  در قانون روابط موجر و مس
ــتاجر مى تواند در طول مدت اجاره براى واگذارى حق  است كه مس
خود مبلغى را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلى دريافت كند 
مگر آنكه در ضمن عقد ، اجاره حق انتقال به غيراز او سلب شده باشد. 
ــرقفلى نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلى  چنانچه مالك س
ملك را به ديگرى واگذار كند، پس از پايان مدت اجاره مستاجر اخير 

 حق مطالبه سرقفلى از مالك را ندارد. 
ــاوران املاك، درباره  ــروى، رييس اتحاديه كشورى مش قلى خس
ــد: «قانون  ــرقفلى مى گوي ــتاجر و موجر در معاملات س حقوق مس
ــور وجود دارد و در اغلب كشورها  سرقفلى تنها در سه يا چهار كش
ــت. بنابراين قانون جهانى براى آن وجود ندارد كه  تعريف نشده اس
ــتناد كنيم اما بر اساس قوانين كشورمان، در شرايطى كه  به آن اس
مالك سرقفلى مغازه خود را به فروش رسانده و واگذار كرده و قصد 
ــاختمان را دارد، طبق قانون بايد رضايت مستاجر خود را  تخريب س
ــب كند.» او ادامه مى دهد: «البته مالك مى تواند با قيمت توافقى  جل
سرقفلى را از مستاجر پس بگيرد يا سرقفلى مغازه ديگرى را با   همان 
شرايط تجارى برايش فراهم كند يا اينكه بدون آنكه به مغازه آسيبى 
برسد و دستى در تركيب مغازه برده باشد، ملك و ساختمان خود را 
بازسازى و نوسازى كند كه اين روز ها در چهره شهر اين موارد بسيار 
ــود. در شرايطى هم كه مالك قصد فروش تمام ملك را  ديده مى ش
دارد، هيچ تغييرى در سرقفلى واگذارشده به وجود نمى آيد و به قوت 

خودش اما با مالك جديد باقى مى ماند.»
رييس اتحاديه كشورى مشاوران املاك مى گويد: «اگر به هردليلى 
اختلاف بين مستاجر و مالك بر سر قيمت يا واگذارى در معاملات 
ــد، براى رفع اختلاف و ايجاد توافق بين طرفين  ــرقفلى حل نش س
كارشناسانى از سوى دادگسترى تعيين و براى بررسى به محل اعزام 
مى شوند كه هر كدام از طرفين تا دوبار حق اعتراض به نظر كار شناس 
را دارند اما نظر كار شناس سوم قطعى است و مالك و مستاجر حق 

اعتراض به نظر كار شناس سوم را ندارند.»
ــه باارزش تر. قيمت  ــت و البت ــرقفلى گران تر از خود ملك اس س
سرقفلى ها به موقعيت تجارى مغازه بستگى دارد و هر جا كه موقعيت 
تجارى بهترى داشته باشد، قيمت سرقفلى اش گران تر هم مى شود. 
البته موقعيت شهرى مغازه هم در نرخ گذارى سرقفلى تاثير بسزايى 
دارد. قلى خسروى با اشاره به گران ترين سرقفلى هاى تهران، مى گويد: 
«از آنجايى كه موقعيت مغازه و سرقفلى آن مهم ترين سرمايه متقاضى 
ــا افزايش چندبرابر  ــت، اين روز ها قيمت ه ــرقفلى و مالك آن اس س
ــته اند و قطعا قيمت سرقفلى مغازه اى در شريعتى يا وليعصر، با  داش
سرقفلى مغازه اى در شوش فرق دارد اما راسته هاى بازار، گران ترين 
ــته به اينكه در چهار سوق بزرگ باشند يا  ــرقفلى ها را دارند و بس س
ــوند و به مترى 300،  ــروع مى ش كوچك، از مترى 150ميليون ش

400 ميليون هم مى رسند.»
قانون ديگرى كه  گاه با سرقفلى در قرارداد ها اشتباه گرفته مى شود، 
حق كسب و پيشه و تجارت است. حق كسب و تجارت حقى است كه 
به طور تدريجى و به مرور زمان براى مستاجر محل كسب و پيشه و 
تجارت به وجود مى آيد. در نتيجه، بعد از اينكه مستاجر كار و فعاليت 
كرد و مشترى و اعتبار به دست آورد، حقى براى او به وجود مى آيد 
كه به آن، حق كسب و پيشه و تجارت مى گويند كه كاملا متفاوت 
ــرقفلى است. تا پيش از قانون روابط بين موجر و مستاجر سال  از س
76، سرقفلى به معناى حق كسب و پيشه و تجارت بود كه در قانون 
ــدند و هر كدام به صورت  جديد، بين اين دو عنوان تفكيكى قايل ش

جداگانه تعريف شدند. 

ساعت شش عصر يك روز تعطيلى است. «بهرنگ» زودتر رسيده و 
وسط سالن كوچك طبقه بالاى بيمارستان اميد نشسته، آهنگ «خونه 
مادربزرگه» را با سه تار مى زند و مى خواند. بچه ها و مادر، پدرهايشان هم 
ــد و دور او حلقه مى زنند، با او همراه  ــى از اتاق ها بيرون مى آين يكى يك
مى شوند و مى خوانند. يكى از مادرها مريم را صدا مى زند: «پاشو بيا، استاد 
آمده». حالا نوبت آهنگ «تولد تولد» است. بچه ها با اين يكى بيشتر كيفور 
ــوند. مينا كه به يك دستش سرم وصل است با دست ديگر روى  مى ش
دست مادرش مى زند. پدرى دخترش را روى پايش نشانده. چشمهايش 
فروغ ندارد، حواسش جاى ديگرى است و اشك از گوشه چشمش روان. 
مينا شعر مى خواند: «خوشحال و شاد و خندانم». «بهرنگ» مى گويد حالا، 
هر كسى كه حالش را دارد، دست بزند تا باهم همين آهنگ را بخوانيم. 
فاطمه هفت سال بيشتر ندارد؛ پشت سرهم سفارش مى دهد. مى گويد 
«اى ايران» را بزنيد. مادر يكى از بچه ها با لبه روسرى  گوشه چشمش را 
پاك مى كند. همگى خسته اند. بعضى ها هفته هاست همراه بچه ها ساكن 

بيمارستان «اميد»اند. 
ــى ارگ مى زند. يكى تمبك،  ــر. يك چهار نفرند؛ دو دختر و دو پس
ديگرى سنتور و يكى هم دف. اين جمع قبلا با هم كنسرت هم داده اند. 
اگرچه دو نفر از جمعشان به فاصله يك ماه فوت شده اند اما اعتمادبه نفس 
بچه ها ستودنى  است. مثلا آرزوى احسان اين است كه روزى استاد شود 
و مردم بفهمند كه او هم مى تواند. يكى از بچه ها هشت سال است كه با 
بيمارى مى جنگد. الان حالش خوب است. بقيه هم كمابيش مدتى  است 
درگير شده اند اما مى خواهند ثابت كنند كه مى توانند. بخشى از كلاس 
به گفت وشنود مى گذرد. بچه ها پيشنهادهاى مختلفى دارند؛ از نوشتن 
كتاب تا برگزارى كنسرت در بيمارستان. يكى از بچه ها پيشنهاد مى دهد 
ــان، سختى ها، مشكلات و  ــان بنويسند. از خاطراتش كه درباره خودش
قدرت هايشان، پيروزى هايشان و تلاششان براى مبارزه با بيمارى. حسين 
كه خودش دو ماهى در بيمارستان «اميد» بسترى بوده، مى گويد: «من 
مى خواهم بيايم بيمارستان براى بقيه بچه ها سنتور بزنم و بگويم كه من 
هم زمانى همان جا بسترى بودم اما تسليم نشدم. مى خواهم نشان دهم 

كه آنها هم مى توانند.»
بقيه هم، گفته هاى او را پى مى گيرند و اصرار دارند كه به مناسبت 
ــرتى در حضور بقيه بچه ها، پزشكان و  ــك، كنس ــتار يا پزش روز پرس
پرستاران بيمارستان ترتيب دهند. استادشان هم تشويقشان مى كند 
ــان را مكتوب بنويسند و به مديريت  و مى گويد كه حتما درخواست ش
بيمارستان تحويل دهند، بعد هم يادشان نرود كه حتما پيگيرى كنند. 

«اولين تجربه را روى پدرم داشتم. جانباز انقلاب و سال ها بيمار بود. 
ــى گرفته بود، قدرت تكلم نداشت و به تنها چيزهايى  اين اواخر فراموش
ــان مى داد شعر و موسيقى بود. همين جرقه اى در ذهن  كه واكنش نش
من شد و فكركردم موسيقى مى تواند روى بقيه هم موثر باشد.» اين را 
«بهرنگ كوفگر»، آهنگساز و نوازنده، مى گويد كه حالا چند سالى است كار 
و زندگى اش شده موسيقى درمانى: «مى ديدم افرادى كه درگير بيمارى، 
معلوليت يا زندان شده اند، به نوعى از جامعه كنار زده مى شوند؛ به ويژه 
معلوليت ناشى از قطع نخاع. خيلى از آدم هاى سالم را به يك باره خانه نشين 
مى كند. به اين نتيجه رسيدم كه همه اين افراد نياز به خودباورى دارند. 
ــيقى درمانى اعتقاد دارم.  بايد بتوانند دوباره به زندگى بازگردند. به موس
به آنها مى گويم كه با همه مشكلات جسمى و سختى، بياييد و موسيقى 
ــويق  ياد بگيريد و بعد برويد بين مردم. آن وقت، مى بينيد كه چقدر تش

مى شويد و با علاقه مندى بيشترى كار مى كنيد.»
ــده كه  ــگاه جانبازان جنگ اصفهان رد مى ش يك بار از جلو آسايش
ــد برود داخل و به مديريت آن جا، آموزش موسيقى به  به فكرش مى رس
ــنهاد بدهد: «اتفاقا ديدم كه برخى از آنها دستى هم در  بيماران را پيش
موسيقى دارند اما سازهايشان زير تخت هايشان داشت خاك مى خورد. 
ــد از مدتى، ديگر  ــال ونيم، دو هفته يك بار مى رفتم اما بع براى يك س
ــيب ديدگى نخاعى بودند  ــتند بروم. گروه بعدى، بيماران با آس نگذاش
ــال آموزش دادم. بعد هم جامعه معلولان، بچه هاى  كه به آنها هم دوس
بى سرپرست، روشندلان و مركز بازپرورى نوجوانان زير 18سال بودند.» 
حالا او از بين همه اين گروه ها، جمع كوچكى دارد به نام گروه «پيام» كه 

از سال 86 تاكنون، توانسته اند با هم چند كنسرت اجرا كنند. 
ــتمزدى طلب  ــت و بابت آن دس ــاى «كوفگر» رايگان اس آموزش ه
نمى كند. همين براى خيلى ها جاى سوال دارد. او تنها يك جواب دارد: 

«عشق. كار دنيا سخت است بدون عشق نمى شود كارى كرد. من كف 
بيمارستان ها به چيزهايى رسيدم كه بعدا ديدم حافظ يا شمس يا عطار 
هم در اشعارشان به همان ها رسيده اند. موسيقى نوعى رهايى مى آورد. 
من مى بينم كه بيماران چه انرژى اى از آن مى گيرند. آنها مى بينند كسى 
هست كه دوستشان دارد و نه براى پول بلكه براى خودشان آمده است. 
مى دانم كه وقتى براى هيچ چيز نروم، همه چيز به دست مى آورم. من 
ــعى مى كردم درباره دلايل كارم به ديگران توضيح بدهم. بعد  اوايل س
گفتم اگر كسى سوالى دارد، با من بيايد و خودش از نزديك ببيند. بعد 
ــتر توضيح مى دهم، كمتر كسى  ديدم اصلا فايده ندارد هرچه من بيش
باور مى كند. خيلى وقت ها تلاش كردم دوستانم كه دستى در موسيقى 
ــويق كنم كه با من همراه شوند اما بعد ديدم هرچه بيشتر  دارند را تش
پافشارى مى كنم، كمتر نتيجه مى دهد. اصلا برعكس مى شود و محكوم 
به تاييدطلبى و منيت مى شوم. رهايش كردم. فهميدم كه اين كار به يك 
كشش درونى در خود افراد نياز دارد. دلم مى خواست كه اينها بيايند و 
مثل من لذت ببرند اما بعد در منطق الطير عطار خواندم كه اين كارها 

دلى است.»
مى گويد ياد گرفته كه هر گروهى نياز خاصى دارد؛ مثلا «آموزشى 
ــرطان مى دهم با كودك مبتلا به اچ آى وى  كه به بچه هاى مبتلا به س
مثبت دارم يا مثلا نوجوانى كه در كانون اصلاح و تربيت زندگى مى كند 
فرق دارد». بهرنگ مى گويد: «براى يك مبتلا به اچ آى وى، آهنگ غمناك 
نمى زنم؛ پرانرژى ترين آهنگ هايم را مى زنم. اما مثلا در كانون اصلاح و 
تربيت آهنگ هايى مى زنم كه بچه ها را آ رام كند. بچه هاى كانون بدون 
استثنا همه عاشق آهنگ گل پونه هاى «ايرج بسطامى» بودند. آهنگ هاى 
ــى كه  ــتند. من ديدم بهترين آموزش ــت داش وطنى را هم خيلى دوس
ــت. بعد هم توانستم با هزار  مى توانم به آنها بدهم، آواز و همخوانى اس
زحمت از كانون مجوز بگيرم تا اجازه دهند بچه ها به عنوان گروه همخوان 
در كنسرتى كه در دانشگاه اصفهان برگزار كرديم، شركت كنند. همين 
بچه ها كه در ابتدا به هيچ عنوان نظم پذير نبودند و من براى آموزششان 
بسيار مشكل داشتم، در انتها به حدى منظم شده بودند كه براى خود 
مسوولان و بازرسانى كه از قوه قضاييه آمده بودند، تعجب آور بود. آنها باور 
كرده بودند كه من فقط براى خودشان آنجا بودم، نه هيچ چيز ديگر.» 
او خاطره جالبى هم از اين كنسرت دارد: «از يك سو نمى خواستم كسى 
متوجه شود كه بچه هاى زندان اند، از سويى مسوولان هم اجازه نمى دادند 
كه ماشين زندان وارد دانشگاه شود قرار شد با ماشين شخصى بيايند و 
ماموران هم لباس شخصى تنشان كنند. دستبند هم به دستشان نباشد 
ــلوار تنشان كرده بودند. اما در اين ميان، مسوولان  و بچه ها هم كت وش
زندان فكر يك چيز را نكرده بودند؛ وقتى بچه ها روى «سن» رفتند ديديم 
كه دمپايى پايشان است. اين جا بود كه همه متوجه شدند اما ما به روى 
خودمان نياورديم و حضار را وادار به تشويق كرديم. مسوولان دانشگاه را 
هم مجاب كرده بودم كه براى بچه ها لوح تقدير تهيه كنند كه همان جا 
بهشان داديم. يكى از همان بچه ها، يك روز بعد از اينكه آزاد شد، با من 
ــگاه رشته  تماس گرفت و با پدربزرگش به ديدنم آمد. گفت دارم دانش

حقوق مى خوانم. مطمئنم فرد موفقى مى شود.»
«آنچه به جايى نرسد فرياد است» كوفگر مى گويد: «من كلى طرح و 
ايده داشتم كه در نهايت مى توانست يا مى تواند به كارآفرينى براى خود 
اين افراد منجر شود.» مشكلات اما يكى دو تا نيست: «الان بچه ها تشنه 
اجرا و كنسرت هستند. اين همه سالن در شهر اصفهان خاك مى خورد 
و متاسفم كه چرا مسوولان ما متوجه نيستند كمك به آموزش آنها چه 
ــته باشد. من تنها يك نفرم و هيچ  ــان داش تاثيرى در روحيه و درمانش
ــتقلى جز خانه خودم براى آموزش ندارم. توانم محدود است  مكان مس
در حالى كه تعداد بچه هاى علاقه مند زياد است. من تنهايى از پس آن 
بر نمى آيم. خيلى دنبال اين هستم كه جشنواره هنردرمانى راه بيندازم 
ــركت كنند. يكى از برنامه هايم اين است كه در فصل  تا همه در آن ش
تعطيلات، بچه ها را ببرم سفر. برويم در بيمارستان يك شهر ديگر و آنها 

براى بقيه بچه ها كنسرت برگزار كنند.»
كلاس آموزش بچه هاى مشتاق كنسرت، تقريبا به انتها رسيده است. 
بچه ها كه به همراه مادرهايشان آمده اند، آماده رفتن مى شوند. اما انگار 
چيزى يادشان آمده باشد، گرد هم حلقه مى زنند و شروع مى كنند به 
پچ پچ كردن. هر كسى نظرى دارد. صحبت از خريد هديه است. قبل از 

رفتن مى پرسند استاد شما چه رنگى را دوست داريد؟ 

بناهاى 70 ساله قيمت زرناب دارند

سرقفلى در بازار؛ تا مترى 400 ميليون تومان
آموزش ساز و آواز به افرادى كه آرامش را جست وجو مى كنند

موسيقى در بيمارستان «اميد» 150

10

30

راسته هاى بازار، گران ترين سرقفلى ها 
را دارند و بسته به اينكه در چهار سوق 

بزرگ باشند يا كوچك، از مترى 150ميليون 
شروع مى شوند و به مترى 300، 

400 ميليون هم مى رسند

پس از انقلاب، قرار بر اين بود كه هر 
سه سال يك بار با توافق طرفين چيزى 

حدود هفت تا10 درصد بر قيمت سرقفلى ها 
اضافه شود

وقتى كسى سرقفلى را بدون مالكيت 
مى خرد، علاوه بر اينكه قيمت كل را 
مى پردازد، ماهانه مبلغى بين 20 تا 

30 هزارتومان را هم به مالك پرداخت 
مى كند كه البته تمام اينها توافقى بين 

مالك و مستاجر است

ميليون تومان

درصد

هزار تومان

سرقفلى حقى است معنوى كه تاجر براى تقدم 
در اجاره محل و ادامه تجارت در محل كار خود 
دارد و جزو اموال منقول اسـت. تعريف ساده و 
شسته ورفته سرقفلى، مجوز كار در يك مكان 
تجارى اسـت كـه متقاضى مى تواند سـرقفلى 
يـك مكان تجارى را از مالك آن بخرد يا اجاره 
كند و فرقى نمى كند كه در آن مكان تجارى يا   
همان مغازه، سرقفلى طلا و جواهر داشته باشد 
يا سرقفلى پوشاك. سرقفلى يعنى اينكه مالك 
مغـازه بدون واگذارى ملـك و زمين خود، حق 
كسب وكار در ملك را به مدت نامحدود با اجاره 
ماهانه با شرايط خاص، به فردى واگذار مى كند 
و بر اسـاس اين قرارداد، مالك سـرقفلى بدون 
مالكيت در زمين مغازه، حق اسـتفاده از مغازه 

و كسب وكار در آنجا را دارد. 
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سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 
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جدول 1937

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 
نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته 
شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

93
و 9

دوك
سو

ل  
ح

سودوكو 940جدول 1936

سخت  589 سودوكو

ت
سخ

وكو
سود

ل  
ح

مهسا جزينى نازيلا مهديانى


